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فرهنگی

اخبار

 دو انتصاب
در حوزه موسیقی

نـــادره رضایـــی، معـــاون امـــور 
هنـــری وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـامی طـــی حکمـــی احمـــد 
صـــدری را به عنوان سرپرســـت 
دفتر موســـیقی معرفـــی کرد.در 
ادامـــه ایـــن انتصاب‌هـــا رضایی 
با پیشـــنهاد شـــورای سیاســـت 
را  توحیـــدی  فـــواد   ، گـــذاری 
بـــه عنـــوان دبیـــر هفدهمیـــن 
نواحـــی  موســـیقی  جشـــنواره 

انتخـــاب کرد./ایـــران

مجوز تولید »گل یا پوچ ۲« 
صادر شد

ت  ا ر مقـــر تنظیـــم  ن  ما ز ســـا
تصویـــر  و  صـــوت  رســـانه‌های 
ی  ز مجـــا ی  فضـــا ر  د گیـــر  فرا
ارتقـــای  راســـتای  در  )ســـاترا( 
کیفیـــت، ســـامت و جذابیـــت 
آثار رســـانه‌های صـــوت و تصویر 
فراگیر و شـــبکه نمایش خانگی 
مجـــوز تولیـــد »گل یا پـــوچ۲« را 

کرد.  صـــادر 
رئالیتی‌شـــوی »گل یا پـــوچ ۱« به 
کارگردانـــی و تهیه‌کنندگی علی 
اســـدزاده و بـــا اجـــرای مهـــران 
از مـــرداد امســـال در  مدیـــری 
ســـکوی فیلیمو منتشـــر شـــد./

ایران

 نمایش‌های سراسر کشور
یک شب به صحنه نمی‌روند

به دلیـــل همزمانی با شـــهادت 
امـــام علی‌النقـــی‌)ع(، از غـــروب 
جمعـــه ١۴دی تـــا غروب شـــنبه 
سراســـر  نمایش‌هـــای  ١۵دی‌، 
کشـــور بـــه صحنـــه نمی‌رونـــد. 
تنهـــا  زمانـــی،  بـــازه  یـــن  ا در 
و  ســـبتی  منا ی  یش‌هـــا نما
مذهبـــی، بـــا حفـــظ مقـــررات 
شـــورای ارزشـــیابی و نظـــارت و 
قوانین ســـالن محل اجرا، روی 

/ایـــران صحنـــه می‌رونـــد. 

 شاهنامه‌خوانی
در شبکه نمایش‌خانگی

مجموعه »دو سی« به کارگردانی 
محمـــد حســـن‌زاده بـــا موضوع 
گـــروه  بـــرای  شـــاهنامه‌خوانی 
ســـنی نوجوان به شبکه نمایش 
خانگی آمد. ایـــن مجموعه یک 
روایت ساده از شـــاهنامه است 
کـــه بـــا زبانـــی نـــو بـــرای گـــروه 
ســـنی کودک و نوجـــوان روایت 

می‌شـــود./ایران

 »باغ کیانوش«
۲۰ میلیاردی شد

بـــا ادامـــه اســـتقبال خانواده‌ها 
فیلـــم  ز  ا ن  نـــا ا جو نو و 
ســـینمایی »بـــاغ کیانـــوش« به 
کارگردانـــی رضـــا کشـــاورزحداد 
محمدجـــواد  تهیه‌کنندگـــی  و 
موحد، مجموع فـــروش این اثر 
ماجراجویانه در گیشـــه و اکران 
ســـیار بـــا جـــذب بیـــش از نیم 
میلیون مخاطب بـــه ۲۰ میلیارد 

تومـــان رســـید./برنا

جهان

 غوغای فصل ۲
»بازی مرکب«

همان‌طور که انتظـــار می‌رفت، 
فصـــل دوم »بـــازی مرکب« یک 
موفقیـــت عظیـــم رقـــم زد و بـــا 
۶۸ میلیون بازدید در ۴ روز اول 
نمایـــش خـــود کارش را شـــروع 
کـــرد تـــا بیـــش از هـــر ســـریال 
گر  شـــا تما نتفلیکـــس  یگـــر  د
ایـــن ســـریال  باشـــد.  داشـــته 
بـــه ایـــن ترتیـــب رکـــوردی را که 
ســـریال »چهارشـــنبه« بـــا ۵۰.۱ 
میلیـــون بازدید در ســـال ۲۰۲۲ 
بـــه ثبت رســـانده بود شکســـت 
و از آن خیلـــی فراتر رفت. فصل 
نخســـت »بازی مرکب« در حال 
حاضر بـــا ۲۶۵.۲ بازدید در صدر 
این لیســـت قرار دارد، اما فصل 
۲ هنـــوز وقـــت زیـــادی دارد تـــا 
بتوانـــد از ایـــن رقم فراتـــر برود. 

مهر  /

مایکل مور، حامی نماینده 
فلسطین در اسکار شد

ن  ا ‌عنـــو به ر  مـــو یـــکل  ما
تهیه‌کننـــده اجرایـــی بـــه فیلم 
ه  ینـــد نما  » صفـــر نقطـــه  ز  ا «
فلســـطین در شـــاخه بهتریـــن 
فیلـــم بین‌المللی اســـکار ۲۰۲۵ 

. ســـت پیو
فیلـــم »از نقطـــه صفـــر« کـــه در 
ی  هـــا نامزد کوتـــاه  فهرســـت 
یـــن  بهتر بخـــش  ر  د ر  ســـکا ا
فیلـــم بلنـــد بین‌المللـــی قـــرار 
گرفته، مجموعـــه‌ای از ۲۲ فیلم 
ساخته‌ شده توسط فیلمسازان 
فلســـطینی اســـت که در شرایط 
تأثیـــر گرفتـــه از جنـــگ مداوم 
اســـرائیل علیـــه غـــزه ســـاخته 

شـــده‌اند./ ایســـنا

 »لیو و اینگمار«
در خانه‌ هنرمندان ایران

در هشتاد‌و‌ششـــمین نشســـت از 
سلسله نشســـت‌های »مستندات 
یکشـــنبه«، فیلـــم مســـتند »لیو و 
اینگمـــار« یکشـــنبه ۱۶دی ۱۴۰۳ 
در ســـالن اســـتاد ناصـــری خانـــه 
هنرمنـــدان ایـــران بـــه نمایـــش 

درمی‌آیـــد.
فیلمســـاز هندی‌الاصـــل در ایـــن 
مســـتند ۹۰دقیقه‌ای، شـــخصیت 
و ســـینمای »اینگمار برگمـــان« را 
با بررســـی ۴۲ ســـال همـــکاری او‌ 
و »لیـــو اولمـــان« بازیگـــر مشـــهور 
سینمای ســـوئد مورد کنکاش قرار 

می‌دهـــد./ هنـــر آنلاین

خالق »پیکی بلایندرز« 
برنامه‌های ادامه این 

سریال را اعلام کرد

در حالـــی کـــه اوایل پاییز امســـال 
خبر آغاز ساخت نسخه سینمایی 
سریال پرطرفدار »پیکی بلایندرز« 
منتشـــر شـــد، شـــبکه نتفلیکس 
اخیـــراً از پایان تصویربـــرداری این 
فیلم، با بازی کیلین مورفی و بری 
کیوگن، خبرداد و هواداران این اثر 
را در آســـتانه سال نو غافلگیر کرد.

ظاهراً شگفتی‌سازی دنیای »پیکی 
بلاینـــدرز« تمامی نـــدارد؛ نایت در 
مصاحبـــه‌ای از احتمال ســـاخت 
یک ســـریال خبر داد و گفته است 
که »قرار اســـت در یک ســـریال که 
پـــس از جنگ جهانـــی دوم اتفاق 
می‌افتد، روی نســـل جدید تمرکز 

کنیم«./ فارس

بحـــث و نوشـــتن در باب ســـریال و تطبیق آن با 
رمان »صد‌ســـال تنهایی« در فاصله اندکی که از 
عرصه ســـریال در پلتفرم‌ها گذشته کار چندان 
حرفه‌ای نیست و بیشتر نوشته‌ها دراین وانفسا 
بـــر مبنـــای یـــک ســـری کنـــش و واکنش‌های 
شـــخصی صورت‌گرفته و از حالت نقد و بررسی 
خارج اســـت. به همیـــن خاطر در این نوشـــتار 
به بحث ادبـــی و زوایـــای حقوقی چنیـــن کاری 
پرداخته شـــد. هر چند ســـرعت و شتاب زندگی 
بالا گرفته و در این شـــکی نیســـت، امـــا این امر 
بهانـــه‌ای نمی‌شـــود کـــه بـــدون خوانـــش اثر یا 
بازخوانـــی آن اقدام به نوشـــتن و گفت‌و‌گو کرده 

و بازخورد کســـب کنیم!
چه بسا اکثر قشـــر اهل کتاب‌ و به معنای اخص 
اهل رمان، ســـال‌ها پیش رمان صدسال تنهایی 
را خوانده‌اند، لذا جهت بحث و بررســـی، آن هم 
در مواجهـــه با چنیـــن رمانی، محتـــاج خوانش 
مجـــدد هســـتیم. در رمانـــی کـــه در دهکـــده و 
فضای پیرامونش چهارســـال و یازده ماه و دو روز 
بی‌وقفه با بارش باران روبه‌رو هســـتیم و ســـیل 
و ســـیلاب همه‌جا را در چنبره خود گرفتار کرده 
اســـت، ظرایف و نکات روایی خاصی وجود دارد 
که به راحتی نمی‌توان از آن گذشـــت و اســـاس 
تطبیـــق قـــرار داد. در فضایـــی که بـــدن اهالی 
دهکده در متن روایت، بوی نای باران و ســـبزی 
خزه می‌گیـــرد و غذای همه تکه‌ای موز اســـت و 
بس، باید به پیچیدگی روایت توجه داشـــت. در 
رمانی که مـــا محتاج به خوانـــش چندباره تولد 
آخرین شـــخص از خاندان بوئندیا هســـتیم که 
به شـــکل موجودی عجیب به چهره و شـــمایل 
خوک متولد می‌شـــود و به محض تولد، مرگش 

فرا رســـیده و به آذوقه مورچه‌ها بدل می‌شـــود، 
به ســـادگی نمی‌توان اقدام بـــه اقتباس کرد.

 بدیهی اســـت که جنـــس روایـــت، پیچیدگی و 
نکات آن به گونه‌ای نیســـت کـــه در تبدیل آن به 
تصویـــر و مدیوم‌هـــای دیگر بشـــود مو‌به‌مو حق 
مطلـــب را ادا کرد؛ لذا همین تطبیق دســـتمایه 
اختلاف‌نظرهـــای زیادی می‌شـــود بـــدون آنکه 

مفهوم و اقســـام اقتباس بررســـی شود.
برای روشن‌شـــدن موضـــوع و ملمـــوس بودن 
آن برای مخاطـــب به یک ســـریال داخلی یعنی 
»زخـــم کاری« اشـــاره می‌شـــود کـــه آن هـــم یک 
اقتباس از یـــک رمان ادبی به نام بیســـت زخم 
کاری نوشـــته محمود حســـینی‌زاد بود. ســـریال 
زخـــم کاری به نظر بیش از آنکـــه متأثر از کتاب و 
ادبیات باشـــد، برگرفته از تب دامن‌گیری به نام 
مســـئولیت اجتماعی و حمایت از کتاب شـــکل 
گرفـــت کـــه از بد‌حادثـــه خواه‌ناخواه بـــه کتاب 

ضربـــه‌ زد و آن را بـــه محاق برد!
ممکن اســـت فیلمســـاز ادعا کند که کار او از کار 
نویســـنده مســـتقل بوده و صرفاً به بازگویی یک 
رمان پرداخته اســـت و از ســـوی دیگر نویسنده 
نیـــز ادعـــا کنـــد ســـرمایه‌گذار و کمپانـــی حرف 
دیگـــری زدنـــد و اقتبـــاس وفادارانـــه از اثرش را 
تضمیـــن کرده‌انـــد، اما باز بـــا یک قـــرارداد کلی 
و مبهـــم همه‌چیـــز زیر‌ســـؤال رفتـــه و منشـــأ 
ســـوء‌تفاهم‌های بســـیار می‌شـــود. اصلاً این کار 
چه تأثیـــری بـــر ادبیـــات و رمـــان دارد و معمولاً 
نویســـنده و مؤلف یا ورثه او، بعـــد از خروجی کار 
ادعـــای ضرر اعم از مادی یـــا معنوی و عدم درک 

متـــن را مطـــرح می‌کنند.
مشـــکل همین نـــگاه کلی به اقتباس اســـت که 
منجـــر به ســـوءتفاهم و برداشـــت‌های عجیبی 
شـــده و حتی منجر به تنظیم یک توافق ضعیف 
بین طرفین و بروز اختلاف می‌شود؛ وام‌گیری، 
هم‌جوار‌ســـازی و دگردیســـی خروجی‌هـــای 
اقتبـــاس هســـتند. وام‌گیـــری تصاحـــب قصه، 
موقعیت و ایده‌هاست. هم‌جوارسازی، وفاداری 
تا حـــد امکان بـــه متن و دگردیســـی بـــه دنبال 

اســـتفاده از تمام تکنیک‌های ســـینمایی است 
تا هم به متن وفادار باشـــد، هم شِـــمایی جدید 
در پلتفرم و مدیایی نـــو ارائه دهد. انتخاب یکی 
از این ســـه عنصر و به اجماع رسیدن طرفین بر 
سر آن مســـأله اقتباس را تا حد زیادی حل کرده 
و دیگـــر مجالـــی بـــر وادی بی‌پایـــان توافق‌های 
مبهم نیســـت. در سریال صدســـال تنهایی نیز 
ما به اصل قرارداد و توافق وراث گارســـیا مارکز با 
کمپانی و پلتفرم دسترســـی نداریم، اما بدیهی 
اســـت هر چقـــدر یـــک قـــرارداد جامع باشـــد، 
بـــاز هم تفســـیر‌بردار بـــوده و در هیاهـــو و توجه 
رســـانه، پـــول و ســـرمایه‌گذاری کلان کمپانی‌ها 
و اســـم بزرگ »مارکز« محل بـــروز اختلاف مالی 
و حقوقی اســـت و ایـــن یک امر طبیعـــی و ذات 

دنیای امروز اســـت.
النهایـــه، اقتباس میســـر اســـت به شـــرطی که 
بدانیم اقتباس چیســـت و چه تنظیم می‌کنیم 
و کارگـــردان و عوامـــل تولیـــد یـــک ســـریال یـــا 
فیلـــم پیش از هـــر چیز بداننـــد دابلیو گریفیث 
تکنیک‌های فیلمسازی‌اش را از یک رمان‌نویس 
بزرگ به نام»چارلز دیکنـــز« آموخت، نه از تامی 

شـــلبی در پیکی بلایندر!

مگر می توان رمان مارکز را مو به مو تصویر کرد؟

یادداشت

بهادر امیرحسینی
منتقد ادبی

دشواری های اقتباس ادبی »صد سال تنهایی« 
اخیراً ســـریالی اقتباسی از شـــاهکار ادبی »صد 
ســـال تنهایی«، اثر گابریل گارسیا مارکز، توسط 
نتفلیکس تولید و منتشـــر شـــده ‌اســـت. این 
اقتبـــاس که بـــا همـــکاری و رضایـــت فرزندان 
مارکـــز انجـــام ‌شـــده، بحث‌ها و پرســـش‌های 
گوناگونی را دربـــاره جنبه‌های هنری، حقوقی و 
اخلاقـــی این اقدام مطرح کرده اســـت. گابریل 
گارســـیا مارکز در زمان حیـــات خود به صراحت مخالفتش را با هرگونه اقتبـــاس از این رمان 
در قالب‌هـــای تصویـــری اعلام کرده بود. او بر این باور بود که پیچیدگی ســـاختاری و ســـبک 
رئالیســـم جادویی رمان، آن را برای تبدیل شـــدن به فیلم یا ســـریال نامناســـب می‌ســـازد.
مارکز همواره تأکید داشـــت که فضای خیالی ماکوندو، شخصیت‌های چندلایه و روایت‌های 
پیچیـــده این اثر، تنها در قالب مدیوم ادبی می‌تواننـــد به‌طور کامل به تخیل خواننده عرضه 
شـــوند. او نگـــران بود کـــه محدودیت‌های زمانـــی و بصری در آثـــار تصویـــری، نه‌تنها قدرت 
داســـتان را کاهش دهد، بلکه تخیل خوانندگان را محدود کنـــد و از اصالت اثر بکاهد. از این 
رو، در طول حیات او هیچ اقتباســـی از این رمان صورت نگرفت. اما پس از درگذشـــت او در 
ســـال ۲۰۱۴، فرزندانش که حقـــوق مادی و معنوی این اثر را بـــه ارث برده‌اند، تصمیم گرفتند 
این اثر را به نتفلیکس واگذار کنند و بدین ترتیب، راه برای ســـاخت این ســـریال باز شـــد. در 
نظام‌های حقوق مالکیت فکری، حقوق نویســـنده شـــامل دو بخش حقوق مادی و معنوی 
اســـت. حقوق مادی به وارثان اجـــازه می‌دهد که از آثار بهره‌بـــرداری تجاری کنند، اما حقوق 
معنـــوی، که جنبه‌ای غیرقابل انتقال دارد، شـــامل حفاظت از تمامیت اثـــر و احترام به اراده 
نویسنده است. هرچند فرزندان مارکز از منظر حقوقی مجاز به تصمیم‌گیری درباره اقتباس 
بودند، امـــا این اقدام از منظر اخلاقی و حقوق معنوی در تضاد با خواســـته صریح مارکز قرار 
دارد. این مســـأله، ســـؤالاتی را درباره لزوم احترام به اراده نویســـندگان حتی پس از مرگ آنها 
مطـــرح می‌کند. چالش‌های هنری این اقتباس نیز قابل توجه اســـت. »صد ســـال تنهایی« 
به‌عنوان اثری برجســـته در ســـبک رئالیســـم جادویی، ویژگی‌هایی دارد که اقتباس از آن را 
به‌طور ذاتی دشـــوار می‌ســـازد. ترکیب ظریف واقعیت و جادو، روایت‌های چندلایه و ساختار 
غیرخطی رمـــان، نیازمند درک عمیق و خلاقیـــت برای انتقال به مدیوم تصویری اســـت. در 
این ســـریال، تلاش برای بازنمایی عینـــی جزئیات متن، بدون در نظـــر گرفتن ظرفیت‌های 
مدیوم تصویری، ممکن اســـت به اثری منجر شـــود کـــه از اصالت هنـــری و جذابیت بصری 
بی‌بهره باشـــد. این اقتباس، نمونه‌ای از تقابل میان حقوق مالکیت فکری و اراده نویســـنده 
اســـت. از یک ســـو، وارثان قانونی حق بهره‌بـــرداری از آثار را دارند و از ســـوی دیگر، مخالفت 
نویســـنده با اقتباس، یادآور اهمیت حقوق معنوی اســـت که به نویســـندگان اجازه می‌دهد 
بر نحوه اســـتفاده از آثارشـــان نظارت داشـــته‌ باشـــند. همچنین این موضوع نشان‌ می‌دهد 
کـــه اقتباس از آثـــار ادبی، بویـــژه آثاری بـــا پیچیدگی‌های فرهنگـــی و هنری، بایـــد علاوه بر 

ملاحظـــات هنری و فنی، از منظر حقوقـــی و اخلاقی نیز با دقت مـــورد ارزیابی قرار گیرد.
 »صد ســـال تنهایـــی« به‌عنوان اثری ادبی که توســـط بســـیاری از خواننـــدگان به‌عنوان یک 
تجربه عمیق و تخیل‌برانگیز شـــناخته می‌شود، شاید از جمله آثاری باشد که در نهایت بهتر 

اســـت به حال خود رها شـــود تا جادوی آن در ذهن خواننـــدگان جاودانه بماند.

درنگ

جواد نعناکار
حقوقدان و منتقد ادبی

اگر کتاب را 
کنار بگذاریم 

سریال موفقی 
از آب درآمده 

است البته 
از نگاه من 

هیچ رسانه‌ای 
گیرایی کتاب 
را ندارد. سحر 

قلم مارکز 
آنقدر اثرگذار 

است که در 
سریال هم 

دیده می‌شود، 
هرچند که 

طبیعی است 
به همان اندازه 

تمام و کمال 
نباشد

گفت‌و‌گو

گروه فرهنگـــی/ بزرگتریـــن چالش‌ 
تبدیل یـــک رمان کلاســـیک به فیلم 
و سریال اقتباســـی، بیش از هر چیز 
دیگـــری بـــه حفـــظ روح اثـــر مربوط 
می‌شـــود؛ مســـأله‌ای که این روزها با 
انتشـــار فصل نخست ســـریال » صد 
ســـال تنهایـــی« اثـــر گابریل گارســـیا 
مارکز از سوی شـــبکه نتفلیکس، به 
یکی از مباحـــث داغ میان منتقدان 
داخلـــی و خارجـــی ســـینما و کتاب 
تبدیل شـــده اســـت. به گفته برخی 
ســـال  »صـــد  ســـریال  منتقـــدان، 
تنهایـــی« توانســـته آن فضای خاص 
دهکـــده ماکونـــدو را زنـــده کنـــد و 
شخصیت‌های پرشـــور نوشته مارکز 
را بـــه تصویـــر بکشـــد. در مواجهه با 
چالش‌های این نـــوع اقتباس، یکی 
از ســـؤالات مهم این است که چگونه 
می‌تـــوان ویژگی‌هـــای منحصر‌به‌فرد 
یـــک اثـــر ادبـــی - از ایـــن دســـت که 
واقعیت و رویا و جـــادو مدام ترکیب 
می شـــوند- را در مدیومـــی مبتنی بر 
تصویر و صـــدا بازآفرینی کـــرد، بدون 
آنکـــه ذات اثر دنیای برســـاخته رمان 
از دســـت بـــرود. در گفت‌وگوی امروز 
»ایران« بـــا مهدی غبرایـــی، مترجم 
آثـــاری از نویســـندگان سرشـــناس و 
اغلـــب نوبلیســـت جهـــان همچون 
»ژوزه ســـاراماگو«، »ویلیـــام فاکنـــر«، 
»هاروکی موراکامـــی« و »رومن گاری« 
نکاتی را در ایـــن رابطه می‌خوانید. او 
با اشـــاره بـــه ویژگی‌های خـــاص این 
رمان، از جمله فضای جادویی و پر از 
رمـــز و راز دهکده ماکوندو و اهالی آن 
توضیح می‌دهـــد که چگونه اقتباس 
ســـینمایی از چنین اثری می‌تواند با 
وجود تفاوت‌های رسانه‌ای، همزمان 
هم مخاطب جدیـــدی را جذب کند 
و هـــم علاقه‌مندان قدیمـــی کتاب را 

راضی نگـــه دارد.

چند سال قبل وقتی خبر 
ساخت سریالی با اقتباس 
از رمان مشهور »صد سال 

تنهایی« به میان آمد، شاهد 
اظهارنظرهایی بودیم که گویای 

شکل‌گیری انتظارات بالایی از 
نتیجه نهایی کار بود، حالا که 
فصل اول این سریال پخش 

شده به نظر شما سازندگان این 
سریال چقدر در برآورده کردن 

توقعات ایجاد شده موفق عمل 
کرده‌اند؟

خـــب ایـــن کار موافقـــان و مخالفان 
زیـــادی دارد، امـــا فرامـــوش نکنیـــم 
کـــه اقتبـــاس از شـــاهکارهای ادبی 
شجاعت زیادی می‌خواهد. بگذارید 
بـــه نقل قولـــی از »لوئیـــس بونوئل« 
فیلمساز اســـپانیایی اشـــاره کنم که 
می‌گفت:»اگـــر بخواهم اثـــری ادبی 
را بـــه فیلـــم ســـینمایی تبدیـــل کنم 
بی‌شـــک ســـراغ آثـــار درجـــه چندم 
مـــی‌روم.« درســـت هـــم می‌گفـــت. 
او معتقـــد بـــود اگـــر دنبـــال یـــک اثر 
شـــاخص بـــرود حتمـــاً از آن عقـــب 

نسخه زمینی رویاهای مارکز
»ایران« در گفت و گو با مهدی غبرایی سریال اقتباسی رمان مشهور »صدسال تنهایی« را بررسی می کند

می‌مانـــد، بنابراین ســـراغ اثـــر درجه 
دو مـــی‌رود که نتیجه‌اش اقتباســـی 

تحســـین‌برانگیز ‌شـــود.

البته چون بحث توقعات 
آنچنانی در میان نیست به 

کار نگاه منصفانه‌تری هم 
می‌شود!

بلـــه، بخصـــوص کـــه »صـــد ســـال 
تنهایی« رمان شاخصی است؛ مارکز 
این نوشـــته مشـــهورش را به ســـبک 
رئالیســـم جادویی خلق کرده است. 
بگذارید بـــه نمونه‌ای اشـــاره کنم، در 
کتـــاب آمده که رمدیوس خوشـــگله 
ملافه‌هـــا را برداشـــت و بـــه آســـمان 
پرواز کـــرد. امـــا در فیلم، پـــرواز او را 
بـــا مـــرگ و ســـر زایمانش بـــه تصویر 
کشیده‌اند. داســـتان مارکز در نسخه 
ســـریالی ســـر و شـــکلی زمینـــی پیدا 
کـــرده و تا حد زیادی از آن جادوزدایی 

شـــده است.
 

این روزها شاهد مقایسه مکرر 
نسخه مکتوب و همچنین 

سریال اقتباسی از رمان »صد 
سال تنهایی« هستیم؛ اصلاً 

چنین کاری را درست می‌دانید؟
راســـتش نه. کتاب و فیلم دو رســـانه 
با قابلیت‌های متفاوت هســـتند، در 
خلق رمان دســـت نویسنده باز است 
که هـــر چـــه می‌خواهـــد بـــه تصویر 
بکشـــد و بگویـــد؛ البتـــه هـــر دو این 
رســـانه‌ها بر یکدیگر اثرگذار بوده‌اند، 
منتهی به دو زبان جداگانه. بی‌شک 
از هیچ‌کـــدام نمی‌تـــوان اثرگـــذاری 
مشـــابه دیگـــری انتظار داشـــت. به 
لطـــف آشـــنایی‌ با رمـــان و ســـینما از 

ســـال‌های دور نوجوانـــی و تماشـــای 
فیلم‌های بـــزرگان ســـینمای جهان 
کتاب‌هـــای  مطالعـــه  همچنیـــن  و 
شـــاخص، بدون تعـــارف باید بگویم 
از تماشـــای این ســـریال تحـــت تأثیر 
قرار گرفتـــم. البته نه اینکه فکر کنید 
گفته خـــودم را یک نظر کارشناســـی 
یا سلیقه شـــخصی‌ام را معیاری برای 
مقایســـه این سریال با نســـخه رمان 
»صد ســـال تنهایـــی« می‌دانـــم! نه. 
فقط بـــه عنـــوان یـــک علاقه‌مند به 
کتـــاب و ســـینما، به نظـــرم کار قابل 

قبولـــی از آب درآمده اســـت.
 

حتی مخاطبی که تا به امروز 
کتاب »صد سال تنهایی« 
را نخوانده هم می‌تواند از 

تماشای این سریال لذت ببرد؟ 
درباره برخی اقتباس‌ها این‌طور 

نیست، نمونه‌اش »خاطرات 
یک گیشا.« اگر پیش از مطالعه 

نوشته »آرتور گلدون« سراغ 
تماشای آن فیلمی که »استیون 

اسپیلبرگ« تهیه‌کننده‌اش 
بوده برویم، با نقاط مبهمی در 
اقتباس سینمایی‌اش روبه‌رو 

می‌شویم!
درباره این اقتباس که این‌طور نیســـت. 
البتـــه برخـــی دوســـتان صاحب‌نظـــر 
ســـینمایی معتقدنـــد نبایـــد چنیـــن 
ســـریالی ســـاخته می‌شـــد، در عرصـــه 
جهانـــی هم نقدهـــای مثبـــت و منفی 
زیـــادی به آن وارد شـــده اســـت، اما این 
دوســـتان باید بدانند ما که نمی‌توانیم 
در مقابـــل قدرت ســـرمایه بایســـتیم، 
نهایتـــاً قادر بـــه ارائه نظر شـــخصی‌مان 

به عنوان تماشـــاگر هســـتیم.

به رئالیسم جادویی اشاره 
کردید، سبکی که یکی از 

مشخصه‌های خاص رمان »صد 
سال تنهایی« است؛ تلاش 
کارگردان برای جادوزدایی 

در نسخه اقتباسی به ماهیت 
نوشته مارکز لطمه‌ای نزده؟ 

این برای پرهیز از ورود به گونه 
فانتزی بوده؟

من فقـــط در چنـــد ســـکانس از فیلم 
تـــاش بـــرای جادوزدایـــی را دیـــدم 
وگرنـــه همچنان نشـــانه‌هایی از کتاب 
را دارد. »لاورا مورا« همچنین داســـتان 
شـــیرینی را در این ســـریال بـــه تصویر 
کشـــیده اســـت. تماشـــای این سریال 
بـــرای افرادی کـــه مطالعه رمـــان »صد 
ســـال تنهایی« برای آنان سخت‌خوان 
اســـت، راه را برای معرفی مارکز و حتی 
علاقه‌مندی به مطالعه اصل اثر هموار 
می‌کنـــد. اتفاقـــاً بـــه تازگـــی بـــا یکی از 
دوستان ســـینماگر درباره این اقتباس 
صحبـــت می‌کردیـــم و هـــر دو معتقد 
بودیـــم نتیجه ســـاخت ســـریال »صد 
ســـال تنهایی« در مقایســـه با اقتباس 
احمقانـــه‌ای کـــه از رمـــان »کـــوری« 
ســـاراماگو انجـــام شـــده خیلـــی بهتر 
اســـت، بخصوص کـــه کـــوری را خودم 
ترجمه کـــرده‌ام و جـــزء به جـــزء آن را 
می‌دانم؛ در مقایســـه با اقتباس‌هایی 
نظیر کاری کـــه درباره رمان کوری انجام 
شده، ســـریال »صد ســـال تنهایی« کار 

خوبـــی از آب درآمده اســـت.
 

این سریال توانســـته همگام با رمان 
مارکز پیش برود؟

به نظر نمی‌رسد عقب مانده باشد.
 

 چقدر بـــا رمان »صد ســـال تنهایی« 

تطابق دارد؟
کلیـــت داســـتان کـــه تطابـــق دارد، 
حتـــی ورود خوبـــی به داســـتان برای 
تماشـــاگری کـــه کتـــاب را نخوانـــده 
انجام داده اســـت. مخاطب ســـریال 
در مقایســـه بـــا خواننـــده رمـــان، در 
مواجهه با اســـامی مشـــابه و بازگویی 
مکـــرر آنها کمتر ســـردرگم می‌شـــود 
که خـــب این اتفـــاق خوبی اســـت. 
شـــاید بتوان گفت نســـخه اقتباسی 
حتی بـــه کمـــک مخاطب رفتـــه و تا 
حـــد زیادی توانســـته اســـت به اصل 
اثر وفـــادار بمانـــد، حداقـــل بیش از 

شـــصت درصد.

فیلمبرداری و طراحی لباس 
بازیگران چقدر در به تصویر 

کشیدن دهکده »ماکوندو« 
و فضای جادویی حاکم بر آن 

موفق عمل کرده؟
فیلمبرداری باشـــکوه فیلم به خوبی 
فضـــای دهکـــده رمـــان را بـــه تصویر 
کشـــیده اســـت، راســـتش تماشای 
ســـریال از ایـــن منظر بـــرای خود من 
بســـیار لذتبخـــش بـــود. بـــه عنوان 
نمونـــه کارگـــردان بـــه خوبـــی بـــه 
شـــخصیت »ملکیـــادس جادوگـــر« 
تجســـم بخشـــیده اســـت؛ منتهـــی 
نکتـــه‌ای که دربـــاره کتـــاب نمی‌توان 
از آن غفلـــت کـــرد این اســـت که در 
کتـــاب ذهن خـــاق خواننـــده برای 
تصویرســـازی باز می‌مانـــد و می‌تواند 
خودش در بخشـــی از خلـــق جهان 
آن داستان ســـهیم شود، اما در فیلم 
و ســـریال این‌گونه نیست و تماشاگر 
خـــود را در مواجهـــه با تصویرســـازی 
کارگردان می‌بیند کـــه همان‌طور که 
اشـــاره شـــد، نمی‌توان به این مسأله 
نقـــدی وارد کـــرد، به هرحـــال کتاب 
و فیلم دو رســـانه متفاوت هســـتند.

 
عشق، قدرت، تنهایی و 

سیاست به عنوان تم‌های 
اصلی رمان »صد سال تنهایی« 

چقدر در این سریال بازتاب 
یافته‌اند؟

به گمان من که به خوبـــی از پس این 
کار برآمده است، هرچند که در نهایت 

مطالعه کتاب آن لطف دیگری دارد.

 
فلش‌بک‌ها و پرش‌های زمانی 
متعددی که در کتاب می‌بینیم 

در سریال چطور از آب درآمده 
است؟

در اینهـــا هم موفق بوده اســـت، باید 
بازهـــم تأکیـــد کنم که نظـــرات من از 
نگاه یـــک علاقه‌مند اســـت و نه یک 
منتقد و کارشـــناس ســـینمایی. اگر 
کتاب را کنار بگذاریم سریال موفقی 
از آب درآمده اســـت البته از نگاه من 
هیچ رسانه‌ای گیرایی کتاب را ندارد. 
ســـحر قلم مارکز آنقدر اثرگذار است 
کـــه در ســـریال هـــم دیده می‌شـــود، 
هرچند کـــه طبیعی اســـت به همان 

اندازه تمام و کمال نباشـــد.

طرح جلد اسپانیایی کتاب »صدسال تنهایی«نمایی از سریال »صدسال تنهایی«


